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Abstract 

The Qur'anic root ‘" ث-ن-أ  "( Female) and its Derivatives have an important 

effect on the semantic Meaning of the Sexual Attitude in the Holy Qur'an 

and therefore, exploring its meaning can be important and useful in solving 

gender issues. 

In the lexical and interpretive sources, there is a kind of semantic connection 

between female and weakness because they consider the Qur'anic root " ن-أ-

 as a unit root. It is sometimes explicitly spoken and often implied. In theث

present study, it is attempted to applying historical semantics, especially 

recognition of the process of meaning construction and the typology of 

meaning construction to investigate the relationship between female gender 

and weakness by study the root and then evaluating the justification of this 

relationship. 

The result of the research is that the connection between these two meanings 

is the result of an ancient verbal sharing in the Semitic and the history of 

knowing the two meanings are related in terms of spiritual communion is 

related to the Islamic period and about two centuries after the Holy Quran 

was revealed. On this basis, its Quranic applications cannot be understood 

with this later link and the established communication cannot attribute to the 

meaning system of the Holy Qur'an. 

Keywords: Female gender, Quranic Arabic, Typology of semantic 

conformation, Semitic linguistics. 
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 چکيده

را در قهرآن   یمربوط به  نرهرج سنته ت    یو مشتقات آن، بخش مهم بار معناي« أ ن ث» یماده قرآن

آن، در حل متائل مربوط به  سنته  ، مههم و     یو از هم ن رو، مداق  در معنا کند یکريم حمل م

ارتبهاط   ی، نهو  «أ ن ث»ماده  ۀواحدانراشتن ريش یبر مبنا یو تفت ر یکارگشا اس . در منابع لغو

برقرار شده ک  گاه بهصراح  از آن سخن آمهده   یتلازم م ان سنت   مؤنث و ستت از نوع یايمعن

 شهود  در نظر گرفت  شده اس . در پژوهش حاضر، کوشش م یاز مواقع، بهطور ضمن یو در بت ار

سهات    یسهات  و گونهشناسه   یبهويژه مت رشناس ،یتاريخ یمعناشناس یاز روشها یبا بهرهر ر

بهودن ايهن    از ح ث ريش ، کاويده و م هاان موسه    یستت یث و معنامعنا، نتب  م ان سنت   مؤن

کههن   یکاوج اين اس  ک  ارتباط م ان اين دو معنا، حاصل اشتراک لفظ ۀشود. نت ج یرابط  ارزياب

و  یاسهلام  ۀب  دور ،یدانتتن دو معنا در حد اشتراک معنو مرتبط ۀمادر اس  و سابق یِدر زبان سام

با اين  توان قرآن را نم ی. بر اساس اين، کاربردهارردد از ناول قرآن کريم باز م سحدود دو قرن پ

 قرآن کريم نتب  داد. یپ وند متأتر فهم کرد و ارتباط برقرارشده را ب  نظام معناي

 های كليدی واژه

 .یسام یسات  معنا، زبانشناس یگونهشناس ،یقرآن یمؤنث،  رب   سنت
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 طرح مسئله. 1

های  ربی اُنثی و اِناث در قرآن کهريم کهاربرد    واژه

ای دارند و باوسود آنکه  در فاهای تفته ری،     گتترده

شناسهی   اند، ههم در واژه  کمتر با چندمعنايی مواس  بوده

ههای   تفت ری بها ارتبهاط   - ربی و هم در متون روايی 

داوری  رو هتههتند کهه  بهها ارزج معنههايی متنههو ی روبهه 

های معنايی  اه اس . اين ارتباطدربارۀ سنت   زن همر

توانههد موضههوع يههع مطالعههۀ معناشههناتتی دربههارۀ  مههی

اسهلامی   -های سنت تی در فرهنگ  ربی  گذاری ارزج

تواند نمونۀ مناسبی بهرای معرفهی    باشد؛ ضمن آنک  می

مثابهۀ رويکهرد معناشناسهی     مت رشناسی سات  معنا ب 

تاريخی باشهد. رابطهۀ به ن مهادينری و برتهی معهانی       

در فرهنههگ  ربههی  « ستههتی»ارزشههی بهها متوريهه   

ای دراز دارد و ايههن پههژوهش بههر آن اسهه  تهها  پ شهه ن 

های اين نررج ب  سنس مؤنث بر پايۀ بهازتوانی   ريش 

تاريخ واژگان در فاای  ربی و سهسس مقايتهۀ آن بها    

های وابتت ، مطالع  و زمان سات  آنها نشان داده  زبان

 شود. 

ايهن اسه  که  در    متئلۀ اصلی در پژوهش حاضر 

ههای انثهی و انهاث در     ط ف متنو ی از معانی که  واژه 

تفته ری حمهل    -واژگان زبان  ربی و فرهنگ روايی 

کنند، چ  نتبتی برقهرار اسه  و در مته ر سهات       می

معانی، کدام معناها نتب  ب  ديرری پايه  يها گتهترج    

شههوند. از ح ههث روج، در رويههارويی بهها  شههمرده مههی

شناسی در دو سهط    ا، از ريش مت رشناسی سات  معن

شناسی سات  معنها   سامی و آفروآس ايی، و ن ا از گون 

 شود. استفاده می

در اين پژوهش افاون بر مطالعۀ معهانی اُنثهی )واژه   

ههههای  مرکهههای( و اِنهههاث )سمهههع آن(، برتهههی واژه

ن ها بررسهی   « أ ن ث»شده از ريش   تر ساتت  اهم   کم

. در رونهد بتهث،   انهد که  کهاربرد قرآنهی ندارنهد      شده

های معنايی مادينری در فرهنگ اسلامی  نخت  ارتباط

شههود و سههسس رابطههۀ پربتههامد   ربههی بررسههی مههی -

شناسهی در   مادينری با لطاف  / ضهعف از منظهر گونه    

 شود.   فرهنگ سهانی ب  بتث نهاده می

هههای  ازنظههر روج، در پههژوهش حاضههر بههر روج

وج زبانشناسهی تهاريخی تک ه  شهده و مشخصهها  دو ر    

استفاده شده اس . تک ۀ اصلی بر روج نخته  بهوده   

اسهه . در ايههن روج، مت رشناسههی سههات ، روشههی  

ابدا ی اس  که  در ايهن مقاله  بررسهی تواههد شهد.       

( تعب ری اس  که  از حهوزۀ   Stratologyمت رشناسی )

مطالعات کتاب مقهدس وام گرفته  شهده اسه ؛ ولهی      

( Lexical stratum/ strata« )مت ر واژگهانی »اصطلاح 

ناظر ب  توالی سات  معهانی بها حفهف لفهف، تعب هری      

شناسهی اسه  )مهثلا      باسابق  در شاتۀ صهر  از زبهان  

شناسی سهات    (. از گون Katamba, 1993, p. 89نع:

 نهوان روج مکمهل بههره گرفته  شهده که         معنا ن ا ب 

تر در مقالات مختلف از سوی نرارنده، معرفهی و   پ ش

 (.1389)مثلا  نع: پاکتچی، سازی شده اس   پ اده

 -الف. گسترش معنای مادينگی در فرهنگ اسلاممی  

 عربی

أ ن »شناسان  ربی همواره در بتط معانی ماده  لغ 

ههای   را يکی از گتترج« لطاف »و « نرمی»، معنای «ث

انهد. ابوزيهاد کِلابهی )د ح     معنايی اين ماده مطرح کرده

کنهد   اشاره می نوان صف   ب « أن ث»ق( ب  کاربرد 200

ب  معنای زم نی اس  ک  « أرضٌ ان ثۀ»شود  و يادآور می

، 1949سهک  ،   روياند )ابهن  سبايجات را ب  آسانی می

(؛ از آن رو 273، ص 1، ج 1376؛ سهههوهری، 353ص 

 ک  تاک آن نرم اس .

بهر وزن  « مِئناث»ق( ب  واژه 203نَارْ بن شُمَ ل )د 
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« أرض مئنهاث »مِفعال اشاره کرده و يادآور شده اسه   

ب  معنای زم ن نرم و بهدون درشهتی اسه  که  بهرای      

، ص 15، ج 2001روي دن گ اه مناسب باشد )ازههری،  

ق( ن هها اشههاره دارد  210(. ابههو مرو شهه بانی )د  147

رويانهد   )طبعا  دربارۀ زم ن( آن اس  ک  گ اه می« أن ث»

(. تا اينجا همۀ سخنان 107، ص 15، ج 2001)ازهری، 

« مئنهاث »يها  « ان ث»صورت  د اين صف  ب دربارۀ کاربر

توانت  ناظر به    دربارۀ زم ن بود ک  افاون بر نرمی می

سنبۀ باروری در سنس مؤنث هم باشد؛ ولهی در منهابع   

شهود که     بعدی، ب  کاربردی دربارۀ شمش ر اشهاره مهی  

ترديد در آن م ان نرمهی و کنهدی اسه ، نه  نرمهی و      

 باروری.

نقل از  بدالملع اصمعی  ابو ب د قاسم بن سلَّام ب 

کنهد که  در زبهان     ق( ب  شمش رهای اشاره مهی 216)د 

شهود و در توضه   يهادآور     توانده مهی « مذُکََّرۀ» ربی 

)آههنِ  « حديهد ََکَهر  »شان  شود اين شمش رها، ت ای می

، يعنی نرم. بنابر همان نقل، «ان ث»شان  مرَد( اس  و تن 

  سن هان  مردم باور داشتند اين شمش رها سهاتتۀ دسه  

، ص 15؛ ج 96، ص 10، ج 2001اسههه  )ازههههری،  

 (.15، ص 1976؛ شمشاطی، 106

ق( ن ها برطبهر روايه     231ا رابی )د  ابو بدالله ابن

)لَه نن و  « نهرم »را به  معنهای   « ان هث »شاگردج ثَعلَب، 

شمارد و حتی نامرهذاری سهنس مؤنهث به       سَهل( می

ر از ته  داند که  سهنس زن نهرم    را از هم ن رو می« اُنثَی»

سه ده،   ؛ ابن147، ص 15، ج 2001مرد اس  )ازهری، 

، ص 2، ج 1374منظههور،  ؛ ابههن182، ص 10، ج 2000

« س ف أن ث»(. او دربارۀ شمش ر ن ا سخن گفت  و 113

داند ک  آهن آن ن هع و بهراّن    را ب  معنای شمش ری می

 (.  107، ص 15، ج 2001نباشد )ازهری، 

ق( از 321د )د دريه  ق، ابهوبکر ابهن  4در اوايل سده 

را ب  معنهای  « شمش ر مَرد»يا « س فٌ ََکرَ»شناسان،  لغ 

داند ک  در برج کارگر باشهد و آن را در مقابهل    آن می

دريهد،   ب  معنای کند و نابراّن نههاده اسه  )ابهن   « ان ث»

ق( از 356(. ابهههو لی قهههالی )د 614، ص 2، ج 1987

)سمههع ََکَههر( را بهه  معنههای   « الههذُکور»اديبههان ن هها  

)غ هر  « غ هر نهرم  »مش رهايی دانتت  اس  ک  از آهن ش

، 2، ج 1398أن ث( ساتت  شده باشهند )ابهو لی قهالی،    

(. اين اقوال م ان دو معنای نابرندگی و نرمهی  135ص 

 در آمدوشد هتتند.  

ق( برتهی کاربردهها را   370چندی بعد، ازهری )د 

در »، يعنهی  «اَنَّثْ َ فی أمرک تأن ثا  »ب  اينها افاوده اس  

، 15، ج 2001)أی لِنْه َ: ازههری،   « کارت نرمی کردی

سهايی که  زود   »، يعنی «مکانٌ أن ث»( و 146-145ص 

، 15)همهان، ج  « گ اه بروياند و گ هاهش فهراوان باشهد   

(. از م ان اين دو کاربرد، مورد نخت  شهکل  106ص 

اس  و دومهی  « نرمی»ب  معنای « أ ن ث»يافت  از  تعم م

پذيرتر اس . تقريبا   درک« اروریب»بازگشتش ب  معنای 

ق( ن ها  385 صر با ازههری، صهاحب بهن  َبنهاد )د      هم

سايی »ب  معنای « مکانٌ أن ث»هم ن دو افاوده را دارد: 

، يعنهی  «اَنَّثَ فی أمره»و « سر   برآيد ک  گ اه از آن ب 

)صهاحب بهن   « در آن کار، نرمی کرد و سخ  نررف »

 (.182، ص 10، ج 1994 باد، 

تل بعد از ازهری و صاحب بن  بهاد، وزيهر   يع ن

شناس، در مقهام   ق( ن  در مقام يع لغ 418مغربی )د 

ای آورده اس ؛ او در تفت ر آيه    مفتنر قرآن سخن تازه

را « اِناث»(، 117)نتاء/...« إِنْ يدَْ ُونَ مِنْ دُونِ ِ إِلَّا إنَِاث ا »

گرفته   « ضع فان نهاتوان که  قهدرتی ندارنهد    »ب  معنای 

 . او در توض   يادآور شهده اسه  که   هرب به       اس

سه فٌ  »گفتن از شمشه ری نهابراّن، تعب هر     هنرام سخن

، ص 1، ج 1421برد )وزير مغربهی،   را ب  کار می« أن ث
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(. درواقههع، وزيههر مغربههی در فاههای تفتهه ری از  349

را « ضهعف، نهاتوانی  »شمشه ر، معنهای   « کنهدیِ »معنای 

. گهاه به  ايهن    برداش  کرده اسه  « أ ن ث»برای ماده 

ديدگاه در منابع پت ن تفت ری، توس  شده اس  )برای 

؛ ابوالفتهوح رازی،  331، ص 3، ج 1383مثال، طوسی، 

شناسان، اقبالی بهدان   (؛ ولی لغ 117، ص 6، ج 1371

 اند. نکرده

در حدود يع قهرن پهس از وزيهر مغربهی، راغهب      

ق( در بتههث از مفههردات قرآنههی، 502اصههفهانی )د ح 

پتنديده و آن را بتهط داده  « اِناث»را دربارۀ ديدگاه او 

اس . او با اشاره ب  تصوص ات زيتهتی سهنس نهر و    

ههای   شود ب  سبب اينک  در همۀ گونه   ماده، يادآور می

أ ن »تر اس ، در مهاده   ح وان، سنس ماده از نر ضع ف

ا تبار شده اس ؛ بنابراين، به  ههر   « ضعف»معنای « ث

شود و از  گفت  می« نثَیاُ»آنچ  کارکردج ضع ف باشد، 

به   « ان ث»هم ن ساس  ک  دربارۀ آهن و زم ن، تعب ر 

(. او ن ها  27، ص 1961رود )راغهب اصهفهانی،    کار می

را ب  معنهای  « ان ث»مانند وزير مغربی، هم  کاربردهای 

 بازگردانده اس .« ضعف، ناتوانی»

منظهور )د   ابهن  العهرب  لتهان ههای بعهد، در    در سده

شناسان پ ش ن تکرار شهده و   سخن لغ ق( ب شتر، 711

« ان هث »نکت  بديعی ن امده اس . تنهها دربهارۀ کهاربرد    

آن « ان هث »برای شمش ر، او يادآور شده اس  شمشه ر  

)غ هر ََکَهر( سهاتت  شهده     « آهن غ ر مَهرد »اس  ک  از 

(؛ پهههس 113، ص 2، ج 1374منظهههور،  باشهههد )ابهههن

او  بودن را ب  سنس شمشه ر بازگردانهده اسه .   «ان ث»

توانهد   شمردن شمش ر مهی «ان ث»دارد  همچن ن ب ان می

 ناظر ب  ت ای لب  يا نرمی سنس آن ن ا باشد )همان(. 

ج( در 1384از معاصههران، حتههن مصههطفوی )د   

که  شه وۀ    -« أ ن ث»سويی از معنای اصهلیِ مهاده    پی

ا رابههی را  ، سههخن ابههن-اسهه  التتق ههرمعمههولش در 

« نرمی»ی اصلی ماده پتنديده اس ؛ مبنی بر اينک  معنا

باشد و نامرذاری سنس ماده با اين ماده ههم از همه ن   

رو باشد. او در تأي د اين ديدگاه اشاره دارد ک  ب ن اين 

مناسب  لفظی و معنهايی، ههر دو   « أ ن س»ماده با ماده 

اسهه  « نرمههی»ای از  برقههرار اسهه  و اُنههس ن هها گونهه 

(. ايهههن در 172-171، ص 1، ج 1393)مصهههطفوی، 

ی اس  ک   المان قبلی ک  اصل معنايی واژگهان را  حال

ق(، سهخن  395فارس )د  کنند، مانند ابن وسو می ست 

ای بتهث   انهد و به  گونه     ا رابهی را سهدنی نررفته     ابن

اند ک  گويی معنای مادينری، معنهای اصهلیِ مهاده     کرده

 (.144، ص 1، ج 1366فارس،  اس  )نع: ابن

 «أ ن ث»شناسی  ب. ريشه

ههای   ههای کههن در زبهان    يکی از ريشه   اين ريش ،

هها ديهده    سامی اسه  که  دوام آن در همهۀ زيرشهات     

اسه .  « مهادينری »شود و معنای غالب آن در  ربی  می

ههای مختلهف سهامی از ايهن      هماادهای اُنثَی در زبهان 

 قرارند:

 ای: زيرشات  شمالی حاش  

 ,Black, 2000: زن، همتر مادين  )/aššatu/اکدی 

p. 29) 

 زيرشات  اوگاريتی:

: زن، انتان مادين ، همتهر مادينه ،   /ʔṮT/اوگاريتی 

 (Del Olmo, 2003, p. 129بانو )

 زيرشاتۀ کنعانی:

ה بههری  ʔišša) אִשָׁ
h زن، انتههان مادينهه ، همتههر :)

 (Gesenius, 1939, p. 61مادين ، ماده از هر چ ا )

: زن، انتههان مادينهه ، همتههر مادينهه   /ʔŠT/فن قههی 

(Krahmalkov, 2000, p. 86) 

 زيرشاتۀ آرامی:
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אآرامههی ترگههوم  ה، אִיתָׁ א، אִיתָׁ תָׁ  ,ʔītā) אִת، אִיתְּ

ʔīta
h
, ʔīt

e
ṯā, it  زن، انتههان مادينهه ، همتههر مادينهه :)

(Jastrow, 1903, vol. 1, p. 61 ؛)א תָׁ ʔint) אִנְּתְּ
e
ṯā :)

 (Idem, vol. 1, p. 88زن، انتان مادين ، همتر مادين  )

 & Hoftijzer: ازدواج )/ʔNTW/آرامههی رسههمی 

Jongelling, 1995, p. 86) 

(: ʔantā, ʔantatā) ܐܰܢܬܬܐܐ  ،  ܐܰܢܬܬܐ  سههريانی 

 .Costaz, 2002, pزن، انتان مادينه ، همتهر مادينه  )   

14) 

 & Drower: زن، انتههان مادينهه  )/ʕnta/منههدايی 

Macuch, 1963, p. 27) 

به  معنهای   « أثها »مجاهد از مفتران تابع ن، به  واژه  

ای  در زبان نبطهی )اشهاره به  گونه     « انتان مادين  زن،»

؛ 39، ص 1تا، ج  سعد، بی آرامی( اشاره کرده اس  )ابن

، ص 1، ج 1387؛ همان، 224، ص 4، ج 1405طبری، 

، ص 5؛ ج 853، ص 3، ج1419حههاتم،  ابههی ؛ ابههن105

، ص 2، ج 1314؛ ب  نقل از منابع ديرر: س وطی، 1630

زبان اين واژه ب ن سريانی  تاکر،  (. در رواي  ابن116

، ج 1995 تهاکر،   و نبطی مردد دانتت  شده اس  )ابهن 

 (.101، ص 60

 زيرشاتۀ  ربی سنوبی باستان:

مهاده، انتهان مادينه ، همتهر      :/ʔNṮT, ʔṮT/سبئی 

 (Beeston et al., 1982, p. 7مادين  )

 زيرشاتۀ  ربی سنوبی معاصر:

 : مههاده )از انتههان يهها ح هههوان(   /:ʔenṯē/مهَههری  

(Nakano, 1986, p. 115 ؛)/tēt/  زن، انتههان مادينهه :

(Leslau, 1991, p. 32) 

 زيرشات  حبشی:

(: زن، انتان مادينه ، همتهر   ʔanəst) አንስትگعای 

 (Leslau, 1991, p. 32مادين ، ماده )از ح وانات( )

طهور متهدود در    در کنار معنای غالب مادينری، به  

ف / ضهع ف  های سامی، اين ريش  ب  معنهای لط ه   زبان

 شود؛ مانند: ن ا ديده می

: ضع ف /enēšu/: ضع ف؛ /anšu, enšu(m)/اکدی 

 (Black, 2000, pp. 73, 74بودن / شدن )

بهههودن،  : ب مهههاربودن، ضهههع ف/ʔNŠ/اوگهههاريتی 

 ( Del Olmo, 2003, pp. 83-84دردکش دن )

(: ضع ف بودن، ناتوج بهودن  ʔānaš) אָנשַ بری 

(Gesenius, 1939, p. 60) 

 ,Costaz(: ضع ف شد، نرم شهد ) naš)ܢܰܬ  سريانی 

2002, p. 214  ܢܬ  (؛ مقايت  شود بها(NS   به  معنهای )

 (Idem, p. 206ضعف و ستتی )

 ,Leslau, 1991بودن ) (: ملايمʔatata) አተተگعای 

p. 46  ؛ مقايتهه  شههود بهها)ስእን (nəʔsa بهه  معنههای )

 (Idem, pp. 381, 32« )بودن تردبودن، اندک»

 ;Leslau, 1991, p. 46: ضهع ف ) /ʔoti/سهقطری  

Leslau, 1938, p. 464) 

نولدک  ب شتر از يع قرن پ ش، دربارۀ ارتبهاط به ن   

بهودن   اين معانی، يهادآور شهده اسه  معنهای ضهع ف     

 .Nöldeke, 1886, pبرگرفت  از معنای مادينری اس  )

 ودبودن کاربرد اين ماده ب  معنهای (. با وسود متد739

های سامی، پراکنهدگی   ر زباند« ضع ف / لط ف بودن»

ای تا سنوبی  های مختلف از شمالی حاش   آن در شات 

توان ب  آسانی ايهن معنها را    دهد نمی ای نشان می حاش  

ثانوی و برگرفت  از معنای مادينری دانته . برتهی از   

شناسان چهون گان هوس ن ها ديهدگاه نولدکه  را       سامی

نههد ا نستههنديده و ايههن دو معنهها را متههتقل شههمرده    

(Gesenius, 1939, p. 60 رسهههوع بههه  ريشهههۀ .)

ضهع ف  »آفروآس ايی هم تأي دی بر آن اس  ک  معنای 

 تواند ب  اندازۀ مادينری اص ل باشد.  می« / لط ف بودن
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و « أ ن ث»رسههد بايههد رسههوع مههاده  بهه  نظههر مههی

های سامی، ب  مادۀ سامی باستان  هماادهای آن در زبان

/*ʔNṮ/  باشهد. نظ هر   « ضع ف / لط ف بودن»ب  معنای

در  ربهی شهمالی،    /ṯ/متعار  برای واج سامی باسهتان  

های شهاتۀ   ، در ب شتر زبان/š/يا  /ṯ/سنوبی و اوگاريتی 

و  /š/ای  ، در شاتۀ کنعانی و شهمالی حاشه    /t/آرامی 

های يادشده تأي هد   اس  ک  با واژه /s/در شاتۀ حبشی 

 شوند. می

از ريشهۀ آفروآسه ايی، نظ هر متعهار      سويی  در پی

اسه    /č/و  /n/ترت ب  ب  /ṯ/و  /n/های سامی  برای واج

رود  سازی آفروآس ايی انتظار مهی  و براساس اصول واژه

 /ʔNṮ/ نوان همخوان اول در ترک ب ثلاثهی   ب  /ʔ/واج 

رود پ ش نۀ مهادۀ   باشد. بر اين پاي ، انتظار می 1ساز پ ش

بهازگردد. ايهن    /NČ/روآسه ايی  سامی ب  ريشۀ ثنايی آف

به    /NŠ/احتمال قوی اسه  که  واژه مصهری متهأتر     

 ,Lesko, 2002« )رانهدن  ب  تود لرزيدن، ب رون»معنای 

p. 231; Orel & Stolbova, 1995, No. 1887 همااد )

اين ريشۀ سامی در شاتۀ مصری بهوده باشهد؛ به  ههر     

 آفروآس ايی اس .  /č/يکی از نظ رهای واج  /š/روی 

اکنون با بازگش  ب  زيرشاتۀ سهامی، بايهد گفه     

در  ربی و ديرهر   /NṮ/های برآمده از ريشۀ ثنايی  واژه

شود؛ ازسمله    طور گتترده ياف  می های سامی ب  زبان

 در  ربی:

)با مکررشدن همخهوان دوم(: تراويهد،  هرق    « نَثًّ»

ب  همان معنها  « نَشَّ»فاج کرد؛ در معنای ات ر با  |کرد 

 ذير اس .پ مقايت 

 ديوار نمناک«: نَثّ» 

« نَشرََ»(: پراکند؛ اين واژه با R–ساز  )با پس« نَثرََ» 

 پذير اس . ب  همان معنا مقايت 

                                                 
1 Preformative 

: تکان هد، تهاک بهرآورد،    (L–ساز  )با پس« نَثَلَ» 

 اندات ، ريخ 

)با افاودن حر   ل  به  پايهان(: فهاج    « نَثَا، نَثَی» 

 کرد، پراکند

 (.1126-1225، ص 4، ج 1296پوری،  )صفی

(؛ 181، ص 1، ج 1987دريد،  تراويد )ابن«: نَثْنَثَ» 

؛ 5، ص 15، ج 2001بتههه ار  هههرق کهههرد )ازههههری، 

 (.194، ص 2، ج 1374منظور،  ابن

رأی  شکت  )سوگند را(، ست «: حَنَثَ»احتمالا   

( 281، ص 1، ج 1296پهوری،   بود )در پ مهان( )صهفی  

 دارد. ن ا در ساء دوم هم ن، ريشۀ ثنايی

های ديرهر ن ها    هماادهای ريشۀ ثنايی در زيرشات 

 اينهاس :

 ,Black) 2کهردن  : قهی /nušû(m), nešû(m)/اکدی 

2000, pp. 251, 259) 

: پراکنهههدن، پاشههه دن،  ነሰነሰ (nasnasa)گعهههای 

 (Leslau, 1991, p. 402گتتردن )

به    /NṮ*/توان مادۀ ثنايی  بر اساس اين هماادها می

معنای تراويهدن را در سهامی متقهدم بازسهازی کهرد و      

رود پ شه نۀ آن در   براساس قوا د بازسازی، انتظار مهی 

باشهد که  اشهاره شهد و نه        /NČ*/آفروآس ايی، همان 

انهد.   استولبوا و ن  اهرت، آن را بازسازی نکهرده  -اورل

ای مهرتبط   رسد بها سهاء اول واژه   اين ريش  ب  نظر می

صههورت  بهه  3لتههکی در نوسههترات عباشههد کهه  دالراپو

*ńač̟XV   بازسهازی کهرده و   « تهر، مرطهوب  »ب  معنهای

                                                 
2

، در «تراويدن»و « کردن قی»شناسی سات  معنا، رابط  ب ن  ازنظر گون  

 Burrowشهود  طور مثال در دراويدی هم ديده مهی  ها، ب  تانوادهديرر 

& Emeneau, 1984, p. 376. 

3
 Nostratic   ای، ن های   نام يع ابرتانواده مفروض ک  براساس فرضه

های زبانیِ هندواروپايی، آفروآسه ايی، آلتهايی، اورالهی،     مشترک تانواده

 قفقازی و دراويدی اس .
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دانتت  اسه  )نهع:    NṮ̟Ḥ*صورت آفروآس ايی آن را 

Dolgopolsky, 2008, No. 1578   با مقايتهۀ معهانی .)

نمايهد که     های سامی و مصری، چن ن می ماده در زبان

 «بودن( نرم <بودن ) بودن، ست  ضع ف»سات  معنای 

هم در همان دورۀ آفروآسه ايی ر   « تراويدن»از معنای 

 داده باشد.

شناسهی سهات  معنها، انتقهال م هان دو       ازنظر گون 

کههردن،  زنههدگی <« )زاي ههدن»و « تراويههدن»معنههای 

تهورد؛   های مختلف ب  چشهم مهی   تول دکردن( در زبان

 مانند:

: -dVwVm* <کهردن   : زنهدگی -dam*آفروآسه ايی  

شهدن   : ساری-dam*تراويدن(؛  >شدن ) چک دن، روان

 ,Orel & Stolbova, 1995, No. 640, 643)تهون( ) 

766) 

گرفتن، برتاستن، پديدارشدن،  : نشئ /poṭi/تام لی 

 & Burrowبهه  ب ههرون تراويههدن )   |تول ههدکردن 

Emeneau, 1984, p. 396    گفتنهی اسه  هماادههای .)

ههای دراويهدی گهاه     هم ن واژه تام لی در ديرهر زبهان  

دارنههد « متولدشههدن»و گههاه معنههای « تراويههدن» معنههای

(Dolgopolsky, 2008, No. 264; Burrow & 

Emeneau, 1984, pp. 396-397.) 

 <زاي هدن  »رود ههم معنهای    بر اين پاي  انتظهار مهی  

بهودن،   بهودن )ضهع ف   سته  »و هم معنهای  « مادينری

و در دورۀ « تراويههدن»متههتق ما  از معنههای « بههودن( نههرم

 ايی ساتت  شده باشند.  متأتر آفروآس 

ج. نسبت مادينگی با لطافت و ضلاعف ا  منرلار   

 شناسی گونه

شهههناتتی آن دسهههت  از  در ايهههن قتهههم ، گونههه 

های سات  معنا بررسی شده ک  ناظر به    بندی صورت

هايی م ان معنای مادينری با لطاف  و ضهعف   پ وستری

های  بندی در فرهنگ سهانی اس . روشن اس  صورت

های سهان وسود دارند که  به     زبان سات  ديرری در

دل ل آنک  ب  بتهث حاضهر مربهوط ن تهتند، از دايهرۀ      

اند. در اين باره نخت ، رابطهۀ   مطالع  ب رون نهاده شده

شناسهی،   ب ن معهانی لط هف و ضهع ف از منظهر گونه      

بررسی و سسس دربارۀ رابطۀ اين دو معنها بها مهادينری    

 شود. بتث می

 ف. رابطۀ بين لطيف و ضعي1-ج

ضهههع ف  |(: نهههرم raxrūxī) רַכרוּכִי بهههری نهههو 

(Shapiro, 1963, p. 575) 

ܥܬܬܐ  سههريانی 
ܰ
ضههع ف  |: نههازک، نههرم (raʕdā) ܪ

(Costaz, 2002, p. 350) 

بهودن   نهرم  <بودن  : ضع ف-gVbVḥ*سامی باستان 
(Orel & Stolbova, 1995, No. 861) 

 ,Hudson)شدن  بودن، ضع ف : نرم'shakk 1س دامو

1989, p. 138) 
: NNYمصههری  <بههودن  : نههرم-len*آفروآسهه ايی 

 .Orel & Stolbova, 1995, No)بودن بودن، شُل تتت 

1664) 
 ,Idem)بهودن   نرم |بودن  : ضع ف-lič*آفروآس ايی 

No. 1669) 
 .Robert, 1973, pp)ضهع ف   |: نهرم  mouفرانت  

کهه  سههخن   mollisهمههااد واژۀ لاتهه ن   (1117-1118

 د.دربارۀ آن تواهد آم

 ,Van Wely) نهرم   |: ضع ف، ناتوان  flawهلندی 

1965, p. 788) 
نههرم،  <: ضههع ف، نههاتوان، شههکننده zwakهلنههدی 

به    schwach، قهس: آلمهانی   (Idem, p. 1351)ملايهم  

 .Kluge, 1889, pنهاتوان و شهکننده )   |معانی ضع ف 

378; Leping & Strakhova, 1978, p. 737) 

 >نهههازک، ضهههع ف   :klinkerآلمهههانی سهههفلی  

                                                 

های آفروآس ايی. ( از زبانHECشرقی )از شاتۀ کوشی  ل ای 
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 : نرم، نازک  -gleĝ*هندواروپايی 
(Pokorny, 1959, p. 401) 

ضههع ف  |: نههازک، نههرم hnesceانرل تههی باسههتان 
(Idem, p. 561) 

 ,Idem)ضع ف  |: نازک، نرم linrايتلندی باستان 

p. 661) 
 Liddell)ضع ف  |(: نرم amalós) αμαλόςيونانی 

& Scott, p. 76; Pokorny, 1959, p. 716) 
 μάλθων <(: نههرم malθakós) μαλθακόςيونههانی 

(málθōn  ( موسهود ضهع ف :)Liddell & Scott, p. 

mold*(، از ريشۀ هندواروپايی 1077-1078
h
: سهوان،  -

 ,Pokorny, 1959, p. 716, Dolgopolsky) نرم، نازک

2008, No. 1413) 

حهههال، ضهههع ف، نهههرم     : بهههی alpant 1حِتّهههی 
(Dolgopolsky, 2008, No. 131b) 

ضهع ف   |: نهرم، نهازک   নরম (narama) بنرالی

(Biswas, 1976, p. 607)  همااد واژۀ فارسهی ،

، 1383دوسه ،   )حتهن  namráنرَم و واژۀ سنتکري  

 (2744، ص 4ج 

ضهع ف   |: نهرم، لط هف   অনগু্র (anugra)بنرالی 
(Biswas, 1876, p. 36) 

 |نههرم(  <: لط ههف )-ter-, *teru*هنههدواروپايی 

 ,Pokorny, 1959, p. 1070; Dolgopolsky)ضهع ف 

2008, No. 2426) 
 ,Pokorny)نههرم  |: ضههع ف -lem*هنههدواروپايی 

1959, p. 674; Dolgopolsky, 2008, No. 1350) 
شهههدن  ضهههع ف |شهههدن  : نهههرمǯašıقرق هههای 

(Dolgopolsky, 2008, No. 2727) 

 |: نههرم بههودن / شههدن ulba/ ulbuمغههولی باسههتان 

 .Dolgopolsky, 2008, No)ضهع ف بهودن / شهدن    

714) 

                                                 
1 Hittite

: uyaŋو آلتههايی  uyan، يههاکوتی  uyъw 2لامههوتی

 ;Dolgopolsky, 2008, No. 158)نههرم  |ضههع ف 

Sleptsov, 1972, p. 431) 
 & Burrow)نرمههی  <: ضههعف jabbuتههام لی 

Emeneau, 1984, p. 206) 
:  noyya <: تههردی، نرمههی، ملايمهه  noyتههام لی 

 (Idem, 337) ضع ف، ب نوا |ترد، نرم 

 |شههدن  : نههرمmeli <: نههرم، نههازک  melتههام لی 

 (Idem, 459) : ضع ف، ب نواmelliyarبودن؛  ضع ف

 (Idem, 211)ضعف  <: نرمی javajava  3کندا

کوشههی شههرقی:  <بههودن  : نههرم-labV*نوسهترات ع  

ضههع ف  |نههرم  :lāfā ضههع ف؛ اُرومههو :lāfná 4آربههوره
(Dolgopolsky, 2008, No. 1256; also Hudson, 

1989, p. 138) 
، هنهههدواروپايی l̨eyńa*يههها  l̨eyn̄a*نوسهههترات ع 

*lei̭n-, *lei  ,Dolgopolsky, 2008)ضهع ف   |: نهرم  -̭

No. 1306; also Pokorny, 1959, p. 661) 

نههههههرم  |ضههههههع ف  :lawčV*نوسههههههترات ع 
(Dolgopolsky, 2008, No. 1262) 

بهودن   نرم |بودن  ضع ف :ʕ˼ĺam˻X˼V ˻*نوسترات ع 
(Dolgopolsky, 2008, No. 1350) 

نههرم  |ضههع ف، ب نههوا، نههاتوان  :lemahانههدونايايی 
(Stevens & Schmidgall-Tellings, 2010, p. 571) 

 (Idem, 588)نرم  |: ضع ف lintuhاندونايايی 

 .Va'ai, 2010, p)نهرم   |: ضهع ف  vaivai  5ساموآ

143) 
 ,Rasoloson)لط ف  |: ضع ف malemyمالاگازی 

2001, P. 92) 
 

                                                 

Lamut يا Even های تونروسی اس  که  گويشهوران    در شمار زبان

 کنند. آن در س بری زندگی می

Kannada های تانواده دراويدی. ترين زبان از مهم 
4 Arbore ( از شاتۀ کوشی سفلای شرقیLECاز زبان )  های

 آفروآس ايی.
5 Samoa  پول نايايی رايج در سااير ساموآ.زبانی
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 . رابطۀ بين لطيف و مؤنث2-ج

נוֹג بری  نمها   زن <(: ملايم، نازک، نهرم  ʕānōg) עָׁ
(Shapiro, 1963, p. 464) 

، ج 1381سنس زن )انوری، «: سنس لط ف»فارسی 

 (2199، ص 3

: سنس gentle sex <لط ف، نرم  :gentleانرل تی 

 (Roget, 2000, p. 139)زن 

: بانااکههه ، مهههؤدب، ευγενής (evgenís)يونهههانی 

 < (Liddell, 1996, p. 708)دان، متتهههرم  آداب

 صف ، همانند زنان )گوگل( زن

نمههها،  : مؤنهههث، زنমময়েলি (mēẏēli)بنرهههالی 

 نرم )گوگل( <( Rapidex, 2013, p. 152صف  ) زن

 ,Goswami: نهههرم )ਨਰਮ (narama)پنجهههابی 

2016, p. 202 )> گوگل(صف   زن( 

: نههرم، نههازک، ملايههم  yumuşakترکههی اسههتانبولی 

(Kocabay, 1968, p. 817) > صهف    زن(Aktunç, 

1998, p. 312) 
 صف  )گوگل( زن |: نرم veltostunutفنلاندی 

: زن melli, melliyar <: نههرم، نههازک melتههام لی 
(Burrow & Emeneau, 1984, p. 459) 

نرمی،  ب  :mellāga |: زن melāta, melālukaتلوگو 

: melg 2کوتا: نرم، نازک؛ melتام لی  1با ملايم ؛ قس:

: نهرم،  mel(u)شهدن؛ کنهدا    : نهرم mes̱x 3کردن؛ تودا نرم

 :mella 5آرامهی؛ تولهو   نرمی، ب  ب  melle 4نازک؛ کدُاگو

 7نرمی؛ کهويی  : با ملايم ، ب melesa 6نرم، ملايم؛ کُندا

mṛērna نرم، ملايم :(Idem, 459) 

                                                 
های دراويدی اس  ک  تلوگو هم  شده هماادهايی از زبان موارد ارائ  1

 ب  همان تانواده تعلر دارد.
2 Kota 
3 Toda 
4 Kodagu 
5 Tulu 
6 Konda 
7 Kui 

کردن، همتهر،   ازدواج :kaben |: نرم kabeer 8تِتوم

 (Hull, 1999, p. 160زن، شوهر )

 . رابطۀ بين ضعيف و مؤنث3-ج

فارسههی  <تههوان  کههم«: ضههع ف» ربههی، فارسههی 

آم ها قهديم( )انهوری،     زن )در تعب هر تهوه ن  «: ضع ف »

 (4827، ص 5، ج 1381

: سنس زن weaker sex <ضع ف  :weakانرل تی 
(Roget, 2000, p. 139) 

слаб (slab :)(، بلغههاری slabyj) слабыйروسههی 

(: سهنس  slabyj pol) слабый полروسهی   <ضع ف 

 слаб ؛ بلغههاری(Smirnitski, 1961, p. 721)زن 

(slab:) صف  )گوگل( زن 

 ,Mitter)زن  <: ضع ف অঙ্গনা (aṅganā)بنرالی 

1868, p. 14)بنهدی    نهوان رتبه    بهودن آن به    مطهرح  ؛

 (Biswas, 1976, p. 66)استما ی 

نوا، ب مهار،   : ضع ف، بیদরু্বি (durbala)بنرالی 

صهههف   زن <( Rapidex, 2013, p. 507نهههاتوان )

 )گوگل(

: زن، همتههر korti <: ضههع ف، تههرد korèتولههو 

 & Burrow)شههوهر :korayi, koriمادينهه  )قههس:  

Emeneau, 1984, p. 193) 
شهده،   : ضهع ف، تاهع ف  อ่อนแอ (x̀xnxæ)تايلندی 

 صف  )گوگل( زن <ناتوان 

 .Kông, 1975, p): ضهع ف  nhu nhượcويتنهامی  

 .Nguyen & Nguyen, 2006, p)صهف    زن < (274

2083) 
 ,Kông): ضههع ف 'đuô: ضههع ف   yếuويتنههامی 

1975, pp. 119, 441) > yếu đuốiصهههف   : زن
(Nguyen & Nguyen, 2006, p. 2083) 

                                                 

Tetum ياTetun، زبانی از تانواده آسترونايايی رايج در سايرۀ

 ت مور.
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 .Lachler, 2010, pقهادرنبودن )  :jagíiya 1هايهدا 

 :jaatgáay: زنِ )کتهی(؛  jáa(؛ رابطۀ احتمالی بها  168

 (Idem, pp. 165-166زن مع ن )

 . رابطۀ بين لطيف، ضعيف و مؤنث4-ج

: نرم، حتاس، نازک، ملايهم، آسهان،   mollisلات نی 

 ,Gariel, 1960, p. 390; Glare)صهف    زن <ضع ف 

1990, pp. 1127-1128) 
 ,Drosdowski): نهرم، ضهع ف   weichichآلمهانی  

1996, p. 1426) > صف   زن(Clark, 1978, p. 362) ؛

: نرم، نازک، ضع ف wekelijkهماادهای آن در هلندی 

 صف    زن <

(Van Wely, 1965, p. 1311)   و سهوئدیveklig :

صهف    زن < (Ahlden, 1971, p. 293)نهرم، ضهع ف   
(Schulthess, 1906, p. 234)  

 <(: ضههع ف، نههرم  nayaghan) 나약한ای  کههره

 (Minjungseogwan, 1972, p. 254)صف   زن

 ,Magay & Kiss): ضهع ف، نهرم   gyengeمجاری 

2002, p. 134) > a gyengébb nem سههنس زن :

 اللفظی: سنس لط ف / ضع ف( )همان(. )تت 

 . رابطۀ بين ضعيف و كُند5-ج

، 6، ج 1381نابراّن )انهوری،   |ست  «: کُند»فارسی 

-2259، ص 4، ج 1383دوسههه ،  ؛ حتهههن5956ص 

2260) 

سهو   کردن، کهم  ضع ف |: کندکردن hebetareلات نی 

 (Gariel, 1960, p. 271)کردن 

کردن )از  : ضع فfebli: ضع ف؛ febکريول هائ تی 

 ,Targète & Urciolo: ضهع ف( ) faibleريش  فرانت  

1993, p. 65 )> febli kouto : )چاقوی کند )گوگل 

                                                 

Haida  ک  گويشوران آن در بخش کوچکی از کانادا و زبانی اياول

کنند. آلاسکا زندگی می

 Liddell)ضع ف  |(: کند amblús) αμβλύςيونانی 

& Scott, p. 79; Pokorny, 1959, p. 716) 
نههورس  <: شُههل، شُههل و ول -sleṷ*هنههدواروپايی 

 (Dolgopolsky, 2008, No. 2050): کند sljótباستان 

k*، هنههدواروپايی g˺abħE˹*نوسههترات ع 
h
āb

h
-, 

*k
h
ōb

h
 .Dolgopolsky, 2008, Noضهع ف  |: کنهد  -

594; cf. pIE *leu- , Pokorny, 1959, p. 962) 
 . رابطۀ بين نرم و كُند6-ج

: چهاقوی  sgian mìn <: نهرم، ملايهم   mìnاسکاتی: 

 (Macleod & Dewar, 1909, p. 408)کند 

 & Magay)کهردن   نرم |: کندکردن tompítمجاری 

Kiss, 2002, p. 369) 
ای از رابطهۀ   شناسهی سهات ، نمونه     در نراه گونه  

متتق م م هان معنهای مهادينری و کنهدی يافه  نشهد.       

ف روزآبهادی، واژۀ   قهاموس ابوالکمال  اصهم در شهرح   

را در ترکهی  « مهاده، مؤنهث  »ب  معنهای  « ديشی»"ترکی 

ن ا قلمهداد کهرده و گفته  اسه :     « کندی»حامل معنای 

« ن مهاده / کُنهد  ان هث آهه  »يعنی « الأن ث ديشی ت مور»

(؛ ولههی سههخن او نهه   337، ص 1، ج 1268) اصههم، 

های ترکی  ثمانی و ترکی استانبولی  مؤيدی در فرهنگ

های ترکی شهاهدی بهر    دارد و ن  در ه چ زبانی از زبان

 .Sevortjan, volشود )نهع:   چن ن کاربردی ياف  می

3, p. 244  را  اق هانوس شهده در   (؛ بنابراين، مطلب ارائه

 ی کاربرد مصنوع براسهاس نظ ريهابی  ربهی از    بايد نو

ههای   شناس دانت  و در فاهای زبهان   سوی يع لغ 

 ترکی اصالتی ندارد.

فراتر از آن بايد يهادآور شهد در زبهان آلمهانی، به       

شهود    کس رابطۀ ب ن سنت   نرين  و کندی ديده مهی 

بودن اين ارزشهرذاری بها باورههای     ک  نشان از وابتت 

بهه   Stumpfمثههال، واژۀ آلمههانی  فرهنرههی دارد؛ بههرای

 stumpfes Messerدر ترک ههب « کُنههد، مههات»معنههای 
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مردانه ،  »)چاقوی کند(، در ط ف معنايی تهود معنهای   

 .Drosdowski, 1996, pکنهد )  را ن ا حمل مهی « مذکر

1492.) 

 

 گيری: نتيجه

أ ن »منابع لغ   ربی در کنهار معنهای اصهلی مهاده     

ضهع ف /  »از معنای  هايی ک  مادينری اس ، شعب « ث

ای از  انههد کهه  گونهه  را ن هها ثبهه  کههرده« لط ههف بههودن

شهود. مطالعهات    داوری سنت تی در آن ديده مهی  ارزج

دهنهد ههر دو ط هف معنهای      شهناتتی نشهان مهی    ريش 

طور موازی، در دورۀ آفروآسه ايی متهأتر از    يادشده، ب 

اند. با وسود  ساتت  شده« تراويدن»تر، يعنی  معنای کهن

ههای مختلهف    شناسی سات  معنها در زبهان   گون آنک  

از « ضهع ف / لط هف بهودن   »شدن معنهای   امکان گرفت 

  شناسی در زبهان  دهد، بر پايۀ ريش  مادينری را نشان می

سامی باستان و پ شتر آفروآس ايی، اين دو معنها نه  در   

انهد. برتهی معهانی     طول ک  در  رض هم ساتت  شهده 

يابی بهرای معنهای    صداقنو ی م« کُندبودن»فر ی مانند 

بودن  شناتتی، فر ی اس  و شواهد گون « بودن ضع ف»

کنهد. بها ايهن توضه تات، آنچه  از بهار        آن را تأي د می

در کتب لغه   ربهی و   « أ ن ث»ارزشی منفی در ماده 

شهود، نه  در ريشهۀ     تفت ری ديده می -فرهنگ روايی 

 واژگان تاريخی  ربی، در فرهنگ  ام  پ ش ن  دارد.
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